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در یک صبح دل انگیز بهاری، سال 1398 پایگاه بهداشت 

»دژکرد« فعالیت خود را آغاز کردم. مراجعه کنندگان با 

لبخند یکی پس از دیگری وارد پایگاه می شدند. 

ساعت 10صبح یک بیمار دیابتی که مبتلا به فشارخون 

هم بود به پایگاه مراجعه کرد. بعد از سلام و احوال پرسی 

از او خواستم که روی صندلی کنار میز 10 دقیقه استراحت 

کند. بعد از رفع خستگی بیمار، فشار خونش را گرفتم و 

پرسیدم: عموجان! قرص فشارت را خوردی؟ بیمار پاسخ 

داد: بله روزی یک قرص می خورم. برایش توضیح دادم 

که با وجود مصرف قرص فشارخونت خیلی بالاست 

فرم  کند.  ویزیت  را  شما  پزشک  باید  و   )160.120(

ارجاع برایش پر کرده و یادآوری کردم که امشب 

حتماً به خانه من بیاید تا فشارخونش را کنترل 

انگشتان  بین  باید  داشــت  دیابت  چون  کنم. 

ــود زخــم  دســـت و پــایــش را نــیــز از نــظــر وجـ

معاینه می کردم اما گفت پایم سوخته و تازه 

خوب شده و هر کــاری کــردم جورابش را از 

پایش در نیاورد! 

ساعت 8 شب، طبق قرار به خانه ام آمد. 

فشارخونش را گرفتم که عدد 140.80 را 

بهتر  بیمار  وضعیت  یعنی  مــی داد  نشان 

را  جــورابــش  او خواستم  از  بــود.  از صبح 

ابتدا  ببینم.  را  پایش  زخــم  تا  بــیــاورد  در 

ــد و  ــا هــمــســرم هــم آمـ ــرد امـ مــقــاومــت کـ

کمک کرد تا جورابش را در بیاورد. واقعاً 

نمی شد به زخم ناجور پایش نگاه کرد! زخم وسیع شده امیدبهزندگی

و  بــود  دیابتی  بیمار چــون  بــود.  کــرده  و بشدت عفونت 

پایش حس نداشت فکر می کرد زخم پایش دارد خوب 

می شود. از پسرم خواستم عکس زخم را بگیرد. عکس 

را برای مسؤول بیماری های غیرواگیر شهرستان ارسال 

به  بیمار  باید  فــردا  کرد که همین  تأکید  ایشان  و  کــردم 

مرکز بهداشت شهرستان بیاید تا به کارشناس مربوطه 

معرفی و معاینه شود. 

وقتی به بیمار گفتم باید فردا بروی مرکز بهداشت اقلید 

و  نــدارم  کند، گفت من وسیله  را معاینه  پایت  تا دکتر 

پایش  و  نــدارد  فایده ای هم  بود  بــروم. معتقد  نمی توانم 

دیگر خوب نمی شود! به پدرم زنگ زدم گفتم این بنده 

خدا اصلاً وضعیتش خوب نیست و ممکن است پایش 

اقلید  مرکز  به  ماشین خودتان  با  فردا  را  او  قطع شود. 

ببرید. پدرم قبول کرد.

روز بعد بیمار به همراه پدرم به اقلید رفتند. کارشناس، 

بیمار را ویزیت کرده و بعد هم عفونت ها را برداشته و 

پا را شست وشو داده بود. بعد هم در تماس با من 

سفارش کرد که زخم را یک بار دیگر شست وشو 

را  کــردن  و ضدعفونی  روش شست وشو  و  بدهم 

انجام  منزل  در  تا  دهم  آمــوزش  فرزندانش  به 

بدهند.

بــود هیچ  از آن جــا که زخــم خیلی عمیق 

کدام از فرزندانش قبول نکردند و گفتند 

مــا نــمــی تــوانــیــم ایـــن کـــار انــجــام بدهیم. 

بنابراین خودم تا دوماه، یک شب در میان 

به منزل بیمار می رفتم و پایش را شست وشو 

می دادم. هر بار هم عکسی از زخم را برای 

کارشناس مربوط می فرستادم. در نهایت و 

زخم  اطرافیانش،  و  بیمار  تصور  برخلاف 

بهبود پیدا کرد و حالا که 3 سال از ماجرا 

می گذرد هنوز دعاهایی پیرمرد در حقم 

را فراموش نمی کنم.
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